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دريچه

وظايف قوه مجريه در قانون اساسى: 
مبحث اول - رياست جمهورى و وزراء

اصل  يكصد و سيزدهم: پس  از مقام  رهبرى  رييس جمهور عالى ترين 
مقام رسمى كشور است و مسووليت اجراى قانون اساسى و رياست  قوه  
مجريه  را جز در امورى كه مستقيما به رهبرى  مربوط مى شود، برعهده 

دارد.
اصل  يكصد و چهاردهم: رييس جمهور براى مدت  چهار سال  با راى 
مستقيم  مردم انتخاب مى شود و انتخاب  مجدد او به صورت متوالى  تنها 

براى يك دوره  بلامانع است .
اصـل  يكصد و پانزدهم: رييس جمهور بايد از ميان رجال  مذهبى  و 
سياسى  كه واجد شرايط زير باشند انتخاب  شود: ايرانى  الاصل ، تابع ايران ، 
مدير و مدبر، داراى حسن  سابقه  و امانت  و تقوا ، مومن  و معتقد به مبانى  

جمهورى اسلامى ايران و مذهب  رسمى كشور.
ــت جمهورى  بايد قبل از  اصـل  يكصد و شـانزدهم: نامزدهاى  رياس
شروع  انتخابات  آمادگى  خود را رسما اعلام  كنند. نحوه  برگزارى انتخاب 

رييس جمهورى  را قانون معين  مى كند.
ــق  آرا  ــا اكثريت  مطل ــور ب اصـل  يكصـد و هفدهـم: رييس جمه
شركت  كنندگان انتخاب مى شود، ولى هرگاه  در دوره  نخست هيچ يك  از 
نامزدها چنين اكثريتى  به دست نياورد روز جمعه  هفته  بعد براى بار دوم 
راى گرفته  مى شود. در دور دوم  تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست 
ــترى  داشته  اند شركت مى كنند، ولى اگر بعضى  از نامزدهاى   آراى بيش
دارنده  آراى بيشتر، از شركت در انتخابات  منصرف  شوند، از ميان بقيه ، 
ــته اند براى انتخاب   ــت بيش از ديگران راى داش دو نفر كه در دور نخس

مجدد معرفى مى شوند.
اصل  يكصد و هجدهم: مسووليت نظارت  بر انتخابات  رياست جمهورى  
ــوراى  نگهبان است ولى قبل از تشكيل  طبق  اصل  نودونهم  برعهده ش
نخستين شوراى  نگهبان، برعهده انجمن  نظارتى  است كه قانون تعيين 

مى كند.
اصل  يكصد و نوزدهم: انتخاب  رييس جمهور جديد بايد حداقل  يك 
ــده  باشد و در  ــت جمهورى  قبلى  انجام  ش ماه  پيش  از پايان  دوره  رياس
فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان  دوره  رياست جمهورى  سابق ، 

رييس جمهور پيشين  وظايف  رييس جمهورى  را انجام  مى دهد.
ــه  10  روز پيش  از راى  گيرى  اصل  يكصد و بيسـتم: هرگاه  در فاصل
يكى  از نامزدهايى  كه صلاحيت  او طبق  اين قانون احراز شده  فوت  كند، 
انتخابات  به مدت  دو هفته  به تاخير مى افتد. اگر در فاصله  دور نخست 
و دور دوم  نيز يكى  از دو نفر حايز اكثريت  دور نخست فوت  كند، مهلت  

انتخابات  براى دو هفته  تمديد مى شود.
اصل  يكصد و بيست و يكم: رييس جمهور در مجلس  شوراى اسلامى 
ــه  اى كه با حضور رييس  قوه  قضاييه  و اعضاى  شوراى  نگهبان  در جلس
تشكيل مى شود به ترتيب  زير سوگند ياد مى كند و سوگندنامه  را امضا 

مى كند: 
بسم  االله  الرحمن  الرحيم 

ــگاه  قرآن  كريم  و در برابر ملت         «من  به عنوان  رييس جمهور در پيش
ايران به خداوند قادر متعال  سوگند ياد مى كنم  كه پاسدار مذهب  رسمى 
و نظام  جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم  و همه  استعداد و 
صلاحيت  خويش  را در راه  ايفاى  مسووليت هايى  كه برعهده گرفته  ام به 

كار گيرم  و خود را وقف خدمت  به مردم  و اعتلاى  كشور، ترويج  دين  و 
اخلاق ، پشتيبانى  از حق  و گسترش  عدالت  سازم  و از هرگونه  خودكامگى  
بپرهيزم  و از آزادى  و حرمت  اشخاص  و حقوقى  كه قانون اساسى براى 
ملت  شناخته  است حمايت  كنم . در حراست  از مرزها و استقلال  سياسى  
و اقتصادى  و فرهنگى  كشور از هيچ  اقدامى  دريغ نورزم  و با استعانت  از 
خداوند و پيروى  از پيامبر اسلام  و ائمه  اطهار عليهم  السلام قدرتى  را كه 
ملت  به عنوان  امانتى  مقدس  به من  سپرده  است همچون  امينى  پارسا و 

فداكار نگاهدار باشم  و آن را به منتخب  ملت  پس  از خود بسپارم. 
ــدود اختيارات  و       اصـل  يكصد و بيسـت و دوم: رييس جمهور در ح
وظايفى  كه به موجب  قانون اساسى يا قوانين عادى  به عهده  دارد در برابر 

ملت  و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسوول  است .
اصل  يكصد و بيسـت و سـوم: رييس جمهور موظف  است مصوبات  
مجلس  يا نتيجه  همه پرسى  را پس  از طى  مراحل  قانونى  و ابلاغ  به وى  

امضا كند و براى اجرا دراختيار مسوولان  بگذارد.
ــور مى تواند براى انجام   اصل يكصد و بيسـت و چهارم: رييس جمه
ــته باشد. معاون  اول  رييس جمهور با  وظايف  قانونى  خود معاونانى  داش
ــووليت هماهنگى  ساير معاونت ها  موافقت  وى  اداره  هيات وزيران و مس

را به عهده  خواهد داشت .
ــا، مقاوله  نامه ها،  اصل يكصد و بيسـت و پنجـم: امضاى  عهدنامه ه
ــاير دولت ها و همچنين   ــا و قراردادهاى  دولت  ايران با س موافقت نامه ه
ــاى بين المللى  پس  از تصويب  ــاى  پيمان هاى مربوط به اتحاديه ه امض

مجلس  شوراى اسلامى با رييس جمهور يا نماينده  قانونى  او است
اصل  يكصد و بيسـت و ششم: رييس جمهور مسووليت امور برنامه  
ــور را مستقيما برعهده دارد و  ــتخدامى  كش و بودجه  و امور ادارى  و اس

مى تواند اداره  آنها را به  عهده  ديگرى  بگذارد.
اصل يكصد و بيسـت و هفتم: رييس جمهور مى تواند در موارد خاص ، 
ــا نمايندگان ويژه  با  ــا تصويب هيات وزيران نماينده ، ي ــب  ضرورت  ب برحس
اختيارات مشخص تعيين كند. در اين موارد تصميمات  نماينده  يا نمايندگان 

مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هشتم: سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و 
تصويب رييس جمهور تعيين مى شوند. رييس جمهور استوارنامه  سفيران 

را امضا مى كند و استوارنامه  سفيران كشورهاى  ديگر را مى پذيرد.
اصل  يكصد و بيست و نهم: اعطاى  نشان هاى  دولتى با رييس جمهور است.
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يادداشت

اجراى اصول
23 و 24 قانون اساسى 

ــى  ــاس اصل 113 قانون اساس براس
ــس از مقام  ــلامى ايران، پ ــورى اس جمه
ــور عالى ترين مقام  ــرى، رييس جمه رهب
ــت و نه تنها مطابق با  ــور اس رسمى كش
ــه به عهده  ــت قوه مجري ــن اصل، رياس اي
ــت مهم ديگر  ــه يك ماموري ــت، بلك اوس
ــى  ــه او در اين اصل از قانون اساس ــز ب ني
ــووليت اجراى  محول شده كه همانا مس
ــووليت اجراى  ــى است. مس قانون اساس
قانون اساسى، وظيفه و اختيارى است كه 
قانون اساسى در كنار و به موازات رياست 
قوه مجريه به رييس جمهور اعطا مى كند 
ــووليت  و بنابراين نمى تواند دايره اين مس
محدود به قوه اجرايى باشد، زيرا چنانچه 
ــندگان  ــن محدوديتى به نظر نويس چني
ــى وجود داشت، ذكر رياست  قانون اساس
قوه مجريه (كه براى رييس جمهور در كنار 
ساير اختيارات، اين امكان را فراهم مى نمود 
ــى نيز در آن  كه براى اجراى قانون اساس
قوه نظارت كند) كفايت مى كرد. بنابراين 
ــت كه دايره شمول  نبايد ترديدى روا داش
ــه را در بر مى گيرد  اين مسووليت، هر س
و حتى به نظر مى رسيد شوراى نگهبان نيز 
ــمول اين اختيارات و مسووليت  تحت ش
ــبت  قرار گيرد و رييس جمهور بتواند نس
به شوراى نگهبان هم نقش مكمل را بازى 
ــم نقش مصحح، نقش مكمل را  كند و ه
ــرد كه نصاب  ــى به عهده مى گي در زمان
تفسير قانون اساسى توسط شوراى نگهبان 
ــل نگردد و در اين صورت يكى از دو  حاص
ــوراى نگهبان كه توسط  نظر تفسيرى ش
ــوول اجراى  ــور به عنوان مس رييس جمه
ــود لازم الاجرا  ــى پذيرفته ش قانون اساس
مى گردد. زيرا هر مقام اجرايى، حق تفسير 
دارد، مگر آنكه مرجع خاصى براى تفسير، 
ــده باشد و در قانون اساسى  پيش بينى ش
در زمانى كه نصاب تفسير حاصل نشود، 
ــد اكثريت مطلق  ــع ديگرى (همانن مرج
ــوراى نگهبان) براى  نصف به علاوه يك ش
ــت. از طرف  ــير پيش بينى نشده اس تفس
ديگر، اگر اين اختيار را براى رييس جمهور 
قايل نشويم، در جايى كه براى رفع ابهام 
از قانون اساسى و تفسير اصول آن، نصاب 
ــى تحصيل نشود،  مطمع نظر قانون اساس
ــى دچار بن بست خواهد شد.  نظام اساس
نقش مصحح رياست جمهورى نسبت به 
ــوراى نگهبان در جايى قابل طرح است  ش
ــوراى نگهبان در مقام تفسير اصول  كه ش
قانون اساسى ناظر به اختيارات خود برآيد 
و در واقع بخواهد اختيارات خود، برداشتى 
ــى عرضه نمايد كه مخالف  از قانون اساس
برداشت و تفسير دكترين حقوقى كشور 
و رويه استوار پيشين شورا يا اصول مسلم 
ــور به عنوان  ــت، رييس جمه حقوقى اس
مسوول اجراى قانون اساسى مى تواند مانع 
ــكار قانون اساسى حتى توسط  نقض آش
شوراى نگهبان شود اگر اين نقش مصحح 
ــت جمهورى قايل نشويم و  را براى رياس
شوراى نگهبان خود بتواند دايره اختيارات 
ــتى از  ــود را تعيين كند، چنين برداش خ
ــى منجر به خودكامگى اين  قانون اساس
كشور خواهد شد. در جمع بندى مى توان 
ــوه اى بودن اين  ــنى در مورد فراق به روش
مسووليت و اختيار رييس جمهور اظهارنظر 
نمود. وقتى روشن شد كه اين مسووليت 
ــى از آن، تمام اركان و قوا  و اختيارات ناش
ــتقيما به رهبرى  را جز در امورى كه مس
ــود در بر مى گيرد، بنابراين  مربوط مى ش
ــاز و كار لازم  رييس جمهور بايد نه تنها س
براى نظارت بر دستگاه هاى اجرايى براى 
ــور نشريات و  منع تفتيش عقايد و سانس
ــات و تضمين آزادى بيان (جز در  مطبوع
مواردى كه قانون، آن را مخل مبانى اسلام 
يا حقوق عمومى بداند) تدارك ببيند، بلكه 
ــتگاه قضايى  در تمام موارد مزبور، بر دس
ــازمان هاى وابسته به آن نيز  و اركان و س
ــال اين حق،  ــارت دارد و در قب ــق نظ ح
ــووليت و پاسخگويى به عهده اوست.  مس
به استثناى نقض و اجراى آرا قضايى كه 
آن هم شايسته است قانون عادى، ساز و 
ــال اختيار رييس جمهور  كارى براى اعم
ــد، رييس جمهور حق  ــى نماي پيش بين
ــى، تذكر،  ــزام نماينده، بازرس بازديد، اع
ــتوردادن را به تمام  ــى دس ــاد و حت ارش
ــووليت  اجزاى قوه قضاييه در رابطه با مس
ــتورات  ــى دارد و دس اجراى قانون اساس
وى لازم الاجراست و رييس جمهور موظف 
ــت از تمام اين ظرفيت ها براى اجراى  اس

قانون اساسى بهره ببرد. 
*استاد دانشكده حقوق
و علوم سياسى دانشگاه تهران 

 دكتر عباس 
كريمى*

ــا به هرحال با وضع موجود،  ام
ــايد اين  ــل ش ــن راه ح بهتري
ــد كه رييس جمهور اصولى را كه بر زمين مانده و  باش
ــده است به عنوان رييس قوه مجريه و مسوول  اجرا نش
اجراى قانون اساسى زمينه اجراى آن را فراهم بياورد و 
ــكلات را برطرف كند تا قانون اساسى در آن حوزه  مش

قابليت اجرايى پيدا كند. 
اما اينكه برود و دخالت كند در ساير قوا كه هر قوه اى 
در بحث اجراى قانون اساسى چه مى كند و تصميم در 
اين مورد بگيرد، شايد نتوان در آن حد رييس جمهور را 

صاحب حق و اختيار دانست. 
 پس مى تـوان گفت كه اجمـال در برخى اصول  �

قانون اساسى باعث شده كه تفسيرهاى مختلف از 
اين اصول صورت گيرد؟ 

ــال دارد و موارد  ــى اجم برخى از اصول قانون اساس
ــت. البته چاره اى  مختلف را به تفصيل بيان نكرده اس
ــت، چون قانون اساسى نمى تواند وارد  هم جز اين نيس
تفصيل مطالب شود، بلكه تنها به ذكر يكسرى از اصول 
بنيادين بسنده مى كند و اين وظيفه قانون عادى است 
ــى و دامنه آنها را تبيين  كه اصول مختلف قانون اساس

كند. 
 علت اينكه قانون اساسى به صورت كلى نوشته  �

شـده تا براى عملياتى شـدن اصول آن هم نيازمند 
تصويب قانون عادى و هم تفسير باشيم، چيست؟ 

اينكه بايد قانون و قانون اساسى به نوعى نوشته شود 
كه خيلى تفسير بردار و كشدار نباشد درست است. اما 
از اين طرف هم نبايد فراموش كرد كه اجراى يك چنين 
چيزى به طور كامل ممكن نيست. يعنى وقتى ما قانونى 
ــش و هم تعداد  ــون هم صفحات ــيم طبعا قان مى نويس
موادش محدود است و اگر بخواهيم تمامى جزييات را 
در قوانين مشخص كنيم، بايد حجم قوانين را 10برابر 
يا بيشتر نسبت به آنچه كه الان است افزايش دهيم. به 
اين ترتيب، گاه تفسير مواد و اصول اجتناب ناپذير است. 
به همين دليل هم خود در قانون اساسى تفسير قانون 

اساسى بر عهده شوراى نگهبان نهاده شده است. 
ــوراى نگهبان در برخى از  ــفانه گاهى ش البته متاس
ــيرهايش به گونه اى عمل كرده است كه در واقع  تفس
ــير نيست.  ــمش تفس اصل را بى معنا كرده و ديگر اس
ــى به مصونيت  ــال اصل 86 قانون اساس ــه عنوان مث ب
ــه در مجلس  ــال آرايى ك ــس در قب ــدگان مجل نماين
مى دهند يا نظراتى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى 

بيان مى كنند، اشاره دارد.
ــى ذكر شده اما در مجلس  اين اصل در قانون اساس
ششم كه به دليل اختلافاتى كه بين قوه قضاييه و مقننه 
راجع به اين مساله حادث شد، رييس وقت قوه قضاييه 
تفسير اين اصل را از شوراى نگهبان خواست كه شوراى 
ــه منظور از مصونيت  ــير خود گفت ك نگهبان در تفس
ــه نمايندگان  ــت ك ــدگان، مصونيت تا جايى اس نماين
مرتكب جرم نشوند! در حالى كه اين تفسير خلاف خود 
ــت چراكه اگر قرار بود مصونيت فقط در حدى  اصل اس
باشد كه جرم انجام ندهند، همگان تا وقتى كه جرمى 
ــمول اين مصونيت مى شوند بنابراين  انجام ندهند، مش
ــت عمل  ــت كه ممكن اس ــور از اصل 86 آن اس منظ
نماينده وصف مجرمانه هم داشته باشد اما چون در مقام 
ايفاى وظايف نمايندگى است اشكالى به وجود نمى آيد 
و اين فرد نبايد تحت تعقيب قرار گيرد، به عنوان مثال 
اگر نماينده اى در جلسه راى اعتماد به وزيرى مسايلى را 
مطرح كند كه اگر افراد عادى مى گفتند، توهين و افترا 

محسوب مى شد.
ــاى وظيفه  ــون در مقام ايف ــده، چ ــورد نماين در م
ــت، چنين مساله اى مطرح نيست. اما در  نمايندگى اس
ــير قانون اساسى پيدا  هر حال اصل اينكه نياز به تفس
ــود و گريزى هم از اين مساله نيست و مرجع آن  مى ش

هم شوراى نگهبان است، اصل پذيرفته شده اى است. 
 چرا برخى از اصول قانون اساسى بايد به گونه اى  �

تفسير شوند كه هدف از بررسى و تصويب اين اصل 
را تحت الشعاع قرار دهد و در اجراى اين اصول تاخير 

صورت گيرد؟ 
ــيد. قطعا نبايد  ــوراى نگهبان پرس اين را بايد از ش
ــا اصل را از محتواى  ــير به گونه اى باشد كه اساس تفاس

آن خالى كند. 
 اساسا تفسير قانون چه ملاك و معيارهايى بايد  �

داشته باشد؟ 
ــادى را  ــه فرصت زي ــت ك ــن بحث مفصلى اس اي
مى طلبد ولى به طور خلاصه اينكه بايد بر اساس اصول 
پذيرفته شده در تفسير قوانين صورت گيرد و به معنى 

نوعى قانونگذارى مجدد نباشد. 
 برگرديم به بحث حوزه مسووليت رييس جمهور.  �

اينكـه گفته شـود كه رييس جمهور فقط مسـوول 
اجراى قانون اساسى در حوزه قوه مجريه است، پس 
چه كسى و كدام نهاد متولى اجراى قانون اساسى در 

نهادهاى ديگر است؟ 
البته من اين نظر را نپذيرفتم كه رييس جمهور فقط 
مسوول اجراى قانون اساسى در حوزه قوه مجريه است. 
ــت. در واقع معتقدم اگر  معتقدم يك حالت بينابين اس
در خارج از قوه مجريه نيز اصولى از قانون اساسى وجود 
دارد كه بر زمين مانده است، رييس جمهور موظف است 

زمينه اجراى آن را فراهم كند.
ــت بودجه را تامين كند. اگر  اگر مشكل بودجه اس
مشكل قانون است پيش نويس آن را از طريق بخش هاى 
ــت جمهورى تنظيم كنند. اين مساله  حقوقى در رياس

ــط در حوزه  ــه رييس جمهور فق ــت ك بالاتر از اين اس
ــووليت اجراى قانون اساسى را عهده دار  قوه مجريه مس
ــد. اما در مواردى كه مربوط به قواى ديگر است هر  باش
ــوولان ديگر در داخل قوا  رييس قوه ديگر و گاهى مس
ــه قانون را بايد اجرا كنند به طريق اولى موظفند كه  ك
قانون اساسى را هم اجرا كنند و نمى توانند از اين وظيفه 

خوددارى كنند. 
 با ايـن وجود رييس جمهورى مى تواند وقتى كه  �

در قواى ديگر اصولى اجرا نشده يا نقض شده تذكر 
يا اخطار دهد؟ 

اين موضوع در اصل 113 لحاظ نشده است كه بتواند 
تذكر يا اخطار دهد. هرچند چنين امرى نمى تواند معنى 
ــد چون به غير از رييس جمهور، حتى هر  ــته باش داش
كس ديگرى كه مواردى از نقض قانون اساسى را ببيند 
ــم طبعا مى تواند تذكر يا اخطار دهد و محدوديتى از  ه
ــاله ضمانت  ــت، اما اينكه براى اين مس اين جهت نيس
ــر و اخطار جزو  ــد كه تذك ــته باش ــى وجود داش اجراي
وظايف رييس جمهور باشد و عدم توجه به آن ضمانت 
اجرايى داشته باشد، چنين موضوعى در قانون اساسى 

پيش بينى نشده است. 
 به طـور كلـى منظـور از تفكيك قـوا در قانون  �

اساسى چه بوده است؟ 
ــورى ايجاد  ــراى جلوگيرى از ديكتات تفكيك قوا ب

ــردى كه قانون  ــود. اينكه ف مى ش
ــى كه قضاوت  وضع مى كند و كس
ــى كه اجرا مى كند،  مى كند و كس
ــرا اينگونه  ــند زي مقام واحد نباش
ــورى مى تواند گرفته  جلو ديكتات
ــون  ــل 57 قان ــه اص ــود. اينك ش
ــى مى گويد كه قوا مستقل  اساس
ــد از دو جهت مى تواند  از يكديگرن
ارزيابى شود؛ يكى از باب تخصص. 
ــا، اجرا و تقنين  چون نوع كار قض
فرق مى كند و طبعا افراد مختلفى 
بايد مسووليت آن را برعهده بگيرند 
و از جهت ديگر براى اينكه اگر اين 
قوا زير نظر فرد واحدى باشند و او 

مسووليت همه بخش ها را به تنهايى برعهده داشته باشد، 
اين امر عملا مى تواند منتج به ديكتاتورى و جمع شدن 
ــعى كرده  ــى س ــود. قانون اساس قدرت در يك نفر ش
ــت كه با توجه به تجربه قبل از انقلاب از اين مساله  اس

جلوگيرى كند. 
 با اينكه يكى از اصول قانون اساسـى به مساله  �

تفكيـك قـوا اختصاص داده شـده امـا در مواقعى 
مى بينيم كه اقداماتى از سـوى يكى از روسـاى قوا 
صورت مى گيرد كه از ديد روساى ديگر اين اصل را 
دچار خدشه مى كند. مثل تشكيل هيات نظارت بر 
قانون اساسـى كه تشكيل دهندگان آن را در جهت 

اجراى اصول قانون اساسى دانستند. 

به هر حال شكايت روساى جمهور مختلف هم ناشى 
از همين مساله است. ممكن است اقداماتى در حوزه قضا 
و حوزه تقنين انجام شود كه كار را بر قوه اجرايى سخت 
كند. در نتيجه آنها شاكى مى شوند و تلاش مى كنند كه 
به نوعى در عملكرد بقيه قوا محدوديت ايجاد كنند، مثلا 
ــت قوه قضاييه رايى صادر كند راجع به يك  ممكن اس
ــت مبناى درستى نداشته  تبعه خارجى كه ممكن اس
ــد و اين باعث تاثيرگذارى در روابط خارجى كشور  باش
شود. روساى جمهور چون با اين مساله بيش از روساى 
ــتند، به همين دليل فكر مى كنند  ديگر قوا روبه رو هس
بايد به نوعى در قواى ديگر نفوذ داشته باشند كه تشكيل 
اين هيات ها هم ناشى از همين مساله است. البته صرف 
ــكيل شوند و بررسى هايى  اينكه خود اين هيات ها تش
ــى اجرا  ــند تا در مواردى كه قانون اساس ــته باش داش
ــده به رييس جمهور گزارش دهند، نمى شود گفت  نش
ــى است. اما مشكل زمانى ايجاد  كه خلاف قانون اساس
مى شود كه بخواهيم براى تصميمات آنها ضمانت اجرا 
قايل شويم. اينجا ممكن است عملكرد آنها خلاف قانون 

اساسى ارزيابى شود. 
 كشـورهاى ديگـر ايـن مشـكل را چگونه حل  �

كرده اند؟ 
بعضى از كشورها در اين مورد دادگاه قانون اساسى 
ــى در مواردى كه  ــكيل داده اند. دادگاه قانون اساس تش
مسوولان اقداماتى در جهت نقض 
ــى انجام داده باشند،  قانون اساس
مى تواند رسيدگى كند. البته يك 
چنين چيزى در قانون اساسى ما 
وجود ندارد و تصور شده كه وجود 
شوراى نگهبان كفايت مى كند. در 
حالى كه شوراى نگهبان وظايفش 
ــت. اين شورا در درجه  محدود اس
ــلام كند كه مصوبه اى  اول بايد اع
از مجلس آيا مغاير با شرع و قانون 
اساسى است يا نه؟ و در درجه دوم 
ــارت بر انتخابات را  هم وظيفه نظ
برعهده دارد و اينطور نيست كه در 
همه موارد بشود به آن شكايت كرد 
كه اين اصل قانون اساسى اجرا نشده يا فلان رييس قوه 
حرفى زده است كه خلاف قانون اساسى است. بنابراين 
ــورها با وجود قانون اساسى اين مشكل را  برخى از كش
ــاله به اين  ــور ما اين مس حل كرده اند كه البته در كش
شكل وجود ندارد و شايد اگر دادگاه قانون اساسى وجود 

داشت، بخشى از مشكل حل مى شد. 
 پس شـما معتقديد كه هيات نظـارت بر قانون  �

اساسـى مى تواند تشـكيل شـود اما بيشتر جنبه 
مشورتى دارد؟ 

بله، تشكيل آن در اين حد نمى توان گفت كه خلاف 
ــراى قانون  ــت. رييس جمهور در اج ــى اس قانون اساس
ــكيل داده كه به او در انجام اين  ــى هياتى را تش اساس

وظيفه كمك كنند. اگر در جايى شوراى نگهبان واكنش 
منفى داشته شايد به دليل آن بو ده است هم كسانى كه 
اين هيات ها را تشكيل داده اند عمدتا بر اساس يكسرى 
ملاحظات سياسى اين كار را كرده اند. البته شايد شوراى 
نگهبان هم در قضاوتش  از اين ملاحظات سياسى تاثير 

پذيرفته است. 
 اگـر رييس جمهـور بخواهـد در اجـراى قانون  �

اساسى و جلوگيرى از نقض قانون اساسى اقدام كند، 
چگونه بايد عمل كند كه استقلال قواى ديگر را هم 

حفظ كند؟ 
ــكل اصلى  ــور كه عرض كردم اين يك مش همان ط
ــاز و كار درستى  ــت. يعنى در اين مورد ما خيلى س اس
نداريم. اگر اين موارد نقض قانون اساسى جنبه مجرمانه 
داشته باشد، البته قابل مجازات است. مثلا مواردى كه 
در اصل 49 و اصل 19 و اصل 10 پيش بينى شده است، 
مواردى است كه ضمانت اجرايش كيفرى است. اگر مثلا 
ــمع كند، تفتيش عقايد كند و از اين  ــى استراق س كس
قبيل موارد، در قانون مجازات اسلامى پيش بينى شده 
كه چه ضمانت اجرايى دارد و فرد مرتكب چه مجازاتى 
دارد، فرقى هم نمى كند كه مرتكب فردى عادى باشد يا 
از روساى قوا يا مسوولان ديگر، طبعا چون در قانون ما 
همه افراد و حتى رهبر با ديگران در مقابل قانون يكسان 
هستند و وقتى جرم انجام دهند، مى توان آنها را تحت 

پيگرد كيفرى قرار داد. 
ــن عدم اجرا هم  ــود ولى اي اما مواردى كه اجرا نش
وصف مجرمانه نداشته باشد، مواردى است كه خلأ دارد 
و تكليف شان در قانون اساسى ما مشخص نشده است. 

 با توجه به اختلاف نظرهايى كه بر سـر اصل 113  �
قانون اساسى وجود دارد، آيا معتقد هستيد كه اين 

اصل بايد اصلاح شود؟ 
ــادم كه اگر اصل 113 را هم نمى توانيم  بر اين اعتق
ــم، حداقل مى توانيم بگوييم كه  بازنگرى و اصلاح كني
ــراى آن نيازمند تدوين  ــت كه اج ــه اصولى اس از جمل
ــت تا جلو اختلافات  ــب قانون عادى مجمع اس و تصوي

موجود و اختلاف نظرات گرفته شود. 
از  � مى توانـد  چگونـه  آينـده  رييس جمهـور   

ظرفيت هـاى قانون اساسـى براى پاسـخگويى به 
نيازهاى جامعه استفاده كند؟ 

قانون اساسى اختيارات قابل توجهى به رييس جمهور 
مى دهد و برخلاف آنچه كه قبل از اصلاح قانون اساسى 
ــريفاتى بود و  بود كه تقريبا رييس جمهور يك مقام تش
عمده وظايف برعهده نخست وزير بود، امروز و در قانون 
ــووليت هاى  ــت رييس جمهور مس ــى وجود داش اساس

مختلفى برعهده دارد.
ــور برنامه،  ــووليت ام از جمله طبق اصل 126 مس
بودجه و امور ادارى و استخدامى برعهده رييس جمهور 
است. وى مسووليت انتخاب و عزل بسيارى از مسوولان 
ــيارى از  ــفرا را انتخاب مى كند، لوايح در بس را دارد. س
ــده و به مجلس  ــوارد با نظر رييس جمهور تنظيم ش م
فرستاده مى شود. بنابراين به نظر من رييس جمهور در 
ــت از اختيارات و اقتداراتى برخوردار  حدى كه لازم اس
ــت كه بتواند بر اساس آن موارد انجام وظيفه كند و  اس

اصول قانون اساسى را اجرايى كند.
اگر كسى فكر مى كند كه چنين اختياراتى ندارد يا 
اختيارات وى كافى نيست به نظر من اصل نامزدشدنش 
ــت جمهورى زير سوال است. چنين  در انتخابات رياس
ــت تصدى پستى را كند و سپس  فردى نبايد درخواس

مدعى شود كه اختيارات لازم را ندارد! 
 چقدر آشـنايى رييس جمهور با قانون اساسى و  �

وظايف و اختياراتش مى تواند او را در پيشبرد اهداف 
كمك كند؟ 

وظيفه اوليه و مهم رييس جمهور فراهم آوردن زمينه 
اجراى قانون اساسى است و بنابراين بدون آشنايى دقيق 
ــى، امكان اجراى اين وظيفه مهم و  با مفاد قانون اساس
حتى انجام وظايفش به عنوان رييس قوه مجريه و انجام 
ــاير وظايفى كه در قانون اساسى براى او پيش بينى  س

شده است، غيرممكن يا بسيار دشوار مى شود. 
 چرا اكثر روساى جمهورى كه بر سر كار مى آيند  �

قبل از انتخاب شـدن وعده اجراى اصول اجرانشده 
قانون اساسى را مى دهند اما بعدا فراموش مى كنند؟ 
ــى يك دليل  ــيد. ول ــوال را بايد از آنها پرس اين س
ــد. در صورت  ــور ما باش ــودن احزاب در كش ــايد نب ش
ــى آن محدود به  ــات سياس ــزاب، چون حي وجود اح
ــت جمهورى يا هر مقام ديگر از سوى  دوره اى كه رياس
ــود، نيست طبعا بيشتر  اعضاى آن حزب تصدى مى ش
ــتند تا بتوانند  ــد به عمل كردن قول هاى خود هس مقي
ــاى آتى هم موفق  ــب نظرات مردم براى دوره ه در جل
باشند. اما هرگاه افراد به اتكا شخص خودشان انتخاب 
نشده باشند به ويژه اگر تقيد چندانى نسبت به رعايت 
قول و قرارهاى خود نداشته باشند، چه بسا به هر ترتيب 

بخواهند فعلا انتخاب شوند تا بعدا چه پيش  آيد. 
 انتظـارى كه مردم از رييس جمهور آينده دارند،  �

چيست؟ 
ــارات به حقى كه مردم از  فكر مى كنم يكى از انتظ
ــت تكليف  ــت جمهورى دارند، اين اس نامزدهاى رياس
ــت و چگونگى  ــى اس ــوق ملت كه در قانون اساس حق
ــخص نشده و تكليف اصول بر زمين مانده  اجرايش مش
قانون اساسى را بايد روشن كنند و به مردم بگويند چه 
برنامه ها و سازوكارى را پيش بينى كرده اند كه وقتى به 
پست رياست جمهورى رسيدند اين موارد را انجام دهند.

وظيفه اوليه و مهم رييس جمهور 
فراهم آوردن زمينه اجراى قانون 

اساسى است و بنابراين بدون 
آشنايى دقيق با مفاد قانون  اساسى
 امكان اجراى اين وظيفه مهم و 
حتى انجام وظايفش به عنوان 
رييس قوه مجريه و انجام ساير 

وظايفى كه در قانون اساسى براى 
او پيش بينى شده است

غيرممكن يا بسيار دشوار 
مى شود

حسين ميرمحمد صادقى در گفت وگو با روزنامه «شرق»: 

رييس جمهور منتخب 
تكليف اصول بر زمين مانده قانون اساسى را روشن كند

وه
 كا

هاد
فر

س : 
عك
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